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 چکیده
ی زندگی ها همنطق و حتی عرص ،فلسفه ،نما از ترفندهای ادبی است که در کلام شفاهی پارادوکس یا متناقض

غیرممکن به  و آن جمع شاعرانۀ دو واژه است که مفهومی متضاد دارد که از نظر عقلی محال و حضور دارد ها انسان

های کلامی زیباست که عامل زیبایی آن در حیرتی است که در ذهن  از آرایش ،در ادبیات این ترفند. رسد نظر می

خواجوی کرمانی از شاعران توانمند قرن هشتم هجری است که بسیار هنرمندانه از این . کند مخاطب ایجاد می

بنابراین پژوهش حاضر به بررسی پارادوکس در دیوان  ؛پارادوکس در انتقال مفاهیم و مضامین سود برده است

نتایج . ای است تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهـ  روش انجام این تحقیق توصیفی. خواجو اختصاص یافته است

ها به عنوان یکی از ترفندهای ادبی و  دهد که خواجوی کرمانی در دیوان اشعار خود به این پارادوکس نشان می

همچنین از شگردهای متنوعی در بیان . نگریسته است و آنها را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار دادهاست شاعرانه

 . سازی کلام خویش را فراهم نموده است این عناصر متضاد بهره برده و موجبات برجسته
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 مقدمه -1

شناسی است و از گونۀ هنجارگریزی  ی مهم در زیباییها هنما از مقول کس یا متناقضپارادو

 . در واقع در پارادوکس با ناسازواری هنری سروکار داریم. آید معنایی به شمار می

از دو  و مرکب paradoxon یونانیشۀ یاز ر ،نما یا متناقض( paradoxum) پارادوکس

 (. oxford,1993) ده و نظر استیعق یبه معن doxa و متقابل و متناقض یبه معن paraبخش

 ،باور نکردنی ،خلاف عقاید جاری شود میدر زبان یونانی به قضایایی اطلاق »این اصطلاح 

در حالی که معنای حقیقی آنها در زیر ظواهر نامبرده  ،نماید عجیب و پرت و پلا می ،آور شرم

 ( 331: 3131 ،شایگان.« )پنهان است

واژۀ اکسی  ،های پارادوکس که از زبان فرنگی وارد زبان و ادبیات فارسی شده عادلاز دیگر م

ترجمه نموده و آن را همان پارادوکس یا تصویر « بیان نقیضی»مرن است شفیعی کدکنی آن را 

بیان پارادوکسی در زبان محاوره نیز کاربرد دارد و آن عبارات و جملاتی . پارادوکسی نام نهاده است

گاه نیز این جملات پارادوکسی . «زند غیبتش توی چشم می»مانند  ؛بیانی پارادوکسی دارنداست که 

آید و وسعت خیال گوینده را نشان  که به شکل ترکیب درمی شود میآن قدر خلاصه و موجز 

که به ( 61-3: 3131 ،میرصادقی) آباد و خراب« رنگی رنگ بی ،«دردی درد بی»مانند ترکیب  ،دهد می

 ( 496: 3131 ،وحیدیان کامیار. )حیدیان کامیار شگردی سخت زیبا و رندانه استعقیدۀ و

از جمله خواجوی کرمانی شاعر  ،فراوانی پارادوکس در شعر برخی از شاعران برجسته

نگارنده را بر آن داشته تا به این مقولۀ جذاب در دیوان خواجو  ،برجستۀ قرن هشتم هجری

لذا هدف از انجام این . آید صر شعری مهم در دیوان وی به شمار میزیرا پارادوکس از عنا ؛بپردازد

 : های زیر است پژوهش بررسی پارادوکس در دیوان اشعار خواجوی کرمانی و پاسخ به پرسش

 اند؟ نماها در دیوان خواجو به چه اشکالی ظاهر شده متناقض -

 ی بهره برده است؟آفرینی این ترفند ادبی از چه شگردهای ادب خواجو برای زیبایی -

برای رسیدن بدین منظور پس از بررسی دیوان اشعار خواجو و استخراج ابیاتی که 

بندی و  ی به کار رفته پارادوکس در دیوان وی تقسیمها هساختار و شیو ،انواع ،پارادوکس داشتند
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ص شد نماها مشخ و شگردهای به کار رفته در این متناقض ها هسپس آرای ،یادداشت شد ها هنمون

 . و در پایان نمودار فراوانی ترسیم گردید

 

 پیشینۀ تحقیق -2

نما در حوزۀ ادبیات منظوم  های گوناگونی راجع به پارادوکس و متناقض تاکنون پژوهش

با عنوان ای  گلی و با فکر در مقاله: شود مییی اشاره ها هصورت گرفته است که به نمون

این مقوله را در شعر صائب مورد بررسی ( 3133) «در شعر صائب( پارادوکس) نمایی متناقض»

 ،های عرفانی و در حوزۀ عشق نماهای صائب اغلب در غزل قرار دادند و پی بردند که متناقض

 . بوده است. ..فنا و ،وحدت وجود

نمایی در اشعار کلیم کاشانی از چهار  بررسی کاربرد متناقض»راحمی و همکاران در مقالۀ 

این شگرد ادبی را در دیوان کلیم مورد « عرفانی و ارتباط دوسویه ،باشناسیزی ،دیدگاه محتوایی

نماها  درصد متناقض 38از  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که از نظر محتوایی بیش

نما با شگردهای  شناسی بسامد ترکیب متناقض از منظر زیبایی در اشعار کلیم تعبیری است و

 . است بیانی بیشتر از بدیعی

پارادوکس و انواع آن در نسخۀ »ای با نام  در مقاله( 3194) بهزادی اندوهجردی و شریفی

پارادوکس و انواع آن را در این نسخه بررسی نمودند و  ،«کلیم کاشانی "پادشاهنامۀ"خطی 

 ،حماسه است ناپذیر دریافتند که کلیم به کمک پارادوکس نه تنها هنر اغراق را که جزء جدایی

شجاعت و قدرت  ،احترام و ستایش ،های بسیار ه بسیاری از حقایق همچون بذل و بخششبلک

 . را آشکار ساخته است. ..و ابهت و

پس از « بررسی پارادوکس در شعر عرار»با عنوان ای  در مقاله( 3199) حسینی و صدقی

ادوکس در به این نتیجه رسیدند که پار ،بررسی این آرایه در شعر مصطفی عرار شاعر اردنی

دهندۀ مفاهیم متناقضی است که شاعر  بلکه نشان ،آفرینی ساخته نشده دیوان وی فقط برای زیبا

 . نماید ها را ارائه می ضمن آن واقعیت
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 روش تحقیق -3

توصیفی و به شیوۀ تحلیل محتواست و تلاش شده  ،روش تحقیق در این پژوهش آماری

 . وی کرمانی بررسی و تحلیل شودنماها در دیوان خواج ها و متناقض پارادوکس

 

 بررسی ساختار پارادوکس در دیوان خواجوی کرمانی -4

 ترکیب واژگان پارادوکس -4-1

به نظر شفیعی کدکنی پارادوکس یا . روند ها به صورت ترکیب به کار می گاه پارادوکس

مدیگر را نما هنری بیانی است که در آن دو روی یک ترکیب از لحاظ معنا و مفهوم ه متناقض

این نوع ترکیبات به اشکال گوناگون در دیوان خواجوی ( 16: 3133 ،شفیعی. )کنند نقض می

 . کرمانی مشاهده شده است

 

 اضافه نمودن نقیضین با کسره 4-1-1

حال . اند اند و با کسره به یکدیگر اضافه شده نماها در کنار هم به کار رفته متناقض ،در این نوع

 . الیه باشند یا ترکیبی از موصوف و صفت ت ترکیبی از مضاف و مضافممکن است این اضافا

درصد ابیات دیوان خواجو را به خود  3/  3این مورد حدود : الیه مضاف و مضاف( الف

 : شود می یی از آن آوردهها هاختصاص داده است که نمون
 گر به معنی ملکِ درویشی مسخر کرده ای

  
 درگذر و ز سلطانای  از ره صورت برون 

 

 ( 386: 3119، خواجوی کرمانی)

الیه به  دو متناقض است که به صورت ترکیب مضاف و مضاف« ملکِ درویشی»در این بیت 

 ،جوانانِ پیر طبع ،پیرانِ نوجوان) نما مورد متناقض 6در بیتی دیگر خواجو . کار رفته است

 : اند اضافی در کنار هم قرار گرفته را به کار برده که در ترکیبی( دیوانگانِ عاقل و مستانِ هوشیار

 دیوانگانِ عاقل و مستانِ هوشیار  پیرانِ نوجوان و جوانانِ پیرطبع

 ( 314: همان) 
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درصد ابیات دیوان را به  1/  1این نوع ترکیبات وصفی حدود : موصوف و صفت ( ب

 : در دو بیت زیر« و آبِ خشک آتشِ تر»مانند . خود اختصاص داده است
 ن که نیستــــــمبدم در آبِ خشک افکآتشِ تر د

 جز لب و چشم عدویت خشک و تر در خشک و تر

 ( 13: همان) 

 ای کآبگیر آتشِ تر کرده  ای مه آتش گذار آن آبِ خشک

 ( 149: همان)

 

 کاربرد نقیضین به صورت عطف 4-1-2

ر عطف اند و به یکدیگ بندی دو متناقض به صورت غیر اضافی به کار رفته در این تقسیم

ابیات پارادوکسی دیوان خواجو را به خود اختصاص داده  31/  3این نوع عطف حدود . اند شده

 : مانند عطف بت و بتگر در بیت زیر. است
 ام همچو خلیل از بت و بتگر تبرّا کرده

 

  لیکن ار نیکو ببینی هم بت و هم بتگرم 
 

 ( 333: همان)

  :و یا عطف دو واژۀ نام و ننگ در این بیت
 نام در راه عاشقی ننگ است

 

 بگذر از نام و ننگ را بگذار 
 

 ( 16: همان)

 

 «بی»اضافه نمودن نقیضین با استفاده از  4-1-3

را در میان « بی»یعنی خواجو حرف  ؛شود میانجام « بی»گاه ترکیب نقیضین با کمک حرف 

 : دهد که این مورد خود بر دو نوع است دو نقیض قرار می

را « بی»کند و بعد  را ذکر میای  در این نوع خواجو واژه: بی+ همان واژه + واژه( الف

درصد از کل ابیات دیوان خواجو را به  1/  1این مورد . کند آورده و همان واژه را تکرار می
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و « نشانی نشانِ بی» ،«مثالی مثالِ بی» ،«خویشتن خویشتنِ بی»مانند . خود اختصاص داده است

 : در ابیات زیر« زبانی زبانِ بی»
 خویشتن تا ببینی خویشتنِ بی  خویشی فکن خویش را در کوی بی

 (634: همان)
  چون ز جرم آفتاب منشیان قدرت بی

 

 زنند مثالی آب تمغا می بر مثال بی 

 (134: همان)
 زبانیست زبانان بی زبان بی  نشانیست نشانان بی نشان بی

 ( 139: همان)

بلکه به جای  ،کند ر این مورد شاعر واژۀ نخست را تکرار نمید: واژه+ بی+ واژه دیگر( ب

 : در بیت زیر« زبان گویایِ بی»مانند . کند آن واژۀ دیگری را ذکر می
 زبان بلبلان در وی همه گویا ولیکن بی  ذبول گلشنی دیدم همه پر گل ولیکن بی

 ( 193: همان)

نمونۀ دیگر آن را . تصاص داده استدرصد ابیات دیوان را به خود اخ 3/  1این مورد حدود 

 : توان مشاهده نمود در بیت زیر می« سخن گفتارِ بی»در عبارت 
  اگر در پای سنگی جان بداد انگیز فرهاد شور

 

 سخن در حالت آرد سنگ را  گفتار شیرین بی

 ( 339: همان) 

 

 «اندر»و « در»اضافه نمودن نقیضین با استفاده از  -4-1-4

. کند به یکدیگر اضافه می« اندر»و « در»نما را با استفاده از حروف  ناقضگاه خواجو دو مت

 : «توانایی در ناتوانی»مانند 
 توانایی چشم ساحرش در ناتوانی بود  چنان اندر پریشانی سرافرازی کند زلفش

 ( 466: همان)
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 : در این بیت« هستی اندر نیستی»یا 
 نشانی بود یدم در کنار آن را نشان از بیچو د  میانش را نشان هستی اندر نیستی جستم

 ( 466: همان)

همچون  ،آید می« عین»واژه « اندر»یا « در»در این نوع ساختار به ندرت بعد از حرف : نکته

 : در ابیات زیر« عین»
 اضطراب انقلابی مشعلی بی اختری بی  صورتی در عین معنی جوهری فرد از عرض

 ( 96: همان)

« آتش اندر عین آب»یا در بیتی دیگر . به کار برده است« عین معنی صورت در»که خواجو 

 : را به کار برده است
 هنوزت آتش اندر عین آبست  هنوزت آب در آتش نهان است

 ( 393: همان) 

 . درصد ابیات دیوان شاعر را به خود اختصاص داده است 4/3این مورد 

 

  ضوعنسبت دادن واژگان متناقض به یک فرد یا مو -4-2

اند به یک نفر  در این نوع دو واژۀ نقیض هم که در همنشینی و مجاورت هم قرار گرفته

 : در بیت زیر( خواجو) به عنوان مثال نسبت دادن دیوانه و عقل مجرد به من. شود مینسبت داده 
  ام ز مستی و عقل مجردم دیوانه

  
 ام ز هستی و روح مطهرم بیگانه 

 

 ( 34: همان)

 : به من« دانایِ نادان»و « پیدایِ پنهان»دادن دو متناقض و یا نسبت 
 اگر پنهان بود پیدا من آن پیدایِ پنهانم

  
 وگر نادان بود دانا من آن دانایِ نادانم 

 

 ( 138: همان)

 . درصد در دیوان خواجو به کار رفته است 31/  1این نوع تناقض با بسامد حدود 
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 مرکّبها در جملات  تناسب پارادوکس 4-3

در . نماها در سطح جملات مرکبّ خواهیم پرداخت در این قسمت به موضوع متناقض

جملات مرکبّ یا با جملات شرطی مواجهیم یا با حرف ربط در ابتدای جملات مرکبّ که هر 

 : شود مییک به طور جداگانه بررسی 

 پارادوکس در جملات شرطی 4-3-1

در این صورت یکی از متناقضین شرط . گیرند نماها در جملات شرطی قرار می گاه متناقض

 . گیرد و دیگری جواب شرط قرار می

 ،نما هستند که در ساخنار جمله شرطی قرار گرفته اند در بیت زیر بقا و فنا دو واژۀ متناقض

 . نباید از فنا بترسی ،کنی اگر بقا طلب می: گوید شاعر می. لذا بقا شرط و فنا جواب شرط است
 چون بنگری فنای تو عین بقای توست  ا طلبی از فنا مترسخواجو اگر بق

 ( 194: همان)

گی در جملۀ شرط و آزاد در جواب شرط  گی و آزاد در بیت زیر که بنده همچنین است بنده

 : قرار گرفته است
 آزاد گردد از چمن و طرف جویبار  گی سرو ار بیابد از در او نام بنده

 ( 19: همان)

 اند:  دو متناقض شرط و جواب شرط قرار گرفته در نمونۀ زیر نیز
 گر به آب دیده ساغر بشویندش کفن  مرده در خاک لحد دیگر ز سر گیرد حیات

 ( 364: همان)

 . درصد را در برگرفته است 1/  3وجود متناقضین در جملات شرط و جواب شرط حدود 

 : گیرد قرار می ها هدر این نوع حرف ربط در ابتدای جمل 4-3-2

های مختلفی دیده  به شکل ،درصد دیوان را به خود اختصاص داده است 3/  4این مورد که 

 : شود میشده است که انواع آن بررسی 
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 : در ابتدای جملۀ نخست« گرچه»یا « اگرچه»وجود حرف ربط ( الف

 ،آید می« گرچه»یا مخفف آن « اگرچه»آید در ابتدای جملۀ مرکبّ حرف ربط  گاه پیش می

 : در بیت زیر( مجرد متاهل =) مجرد شوهردار مثلاً
 دختران نعش را در چار مذهب شوهرم  گرچه همچون قطب گردون در تجرد ثابتم

 ( 93: همان)

 . ولی شوهر دختران ستارۀ بنات نعش هستم ،گوید اگر چه در تجرد ثابت هستم که شاعر می

 : ومدر ابتدای جملۀ د« اما»و « ولی» ،«لیکن»وجود حرف ربط( ب

مانند  ،برد ولی و اما را به کار می ،یعنی شاعر در آغاز جملۀ دوم حروف ربطی مانند لیکن

ها سایری است که از سیر ایمن و نامی که  در قسمت دوم ابیات از نمونۀ زیر که متناقض« ولی»

 . از نام فارغ است
 نامساکنان آن طرف نامی ولی فارغ ز   رهروان آن جهت سایر ولی ایمن ز سیر

 ( 91: همان)

 : هر دو مورد( ج

 : یعنی اگرچه در جمله اول و ولی در جملۀ دوم
 دلم مقیم دیارست و جان ملازم یار( ولی)  ام ز یار و دیار خبر افتاده اگر چه بی

 ( 63: همان)

مانند  ،شود میالبته لازم به ذکر است که گاه این حروف ربط به اقتضای قرینۀ معنوی حذف 

 . بیت فوقدر « ولی»

 ها ساختار سلبی پارادوکس 4-4

ابیات را در  3/8دیده شده است و « نه»ساختار سلبی در دیوان خواجو از طریق واژۀ منفی 

 : برگرفته است
 جسمی نه مرکب به تصاویر عظامند  نقشی نه مصور به تصاویر طبایع

 ( 43: همان)
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 نما علت و معلولند دو متناقض 4-5

متناقضین معلول است و دیگری علت و بین آنها حرف اضافه از به کار در این نوع یکی از 

 : مثلاً در بیت زیر. رود می
 توان یافت هم از درد تو درمان می  سازم که دل را از آن با درد می

 ( 394: همان)

 : در اینجا درد از درمان است و در بیت زیر علت آتش از آب روان است
 کآمد پدید آتش از آب روان چرخ  د و بر دمیدتا صبح مهره باز چه بر خوان

 ( 39: همان)

 . درصد ابیات را در بر گرفته است 6/1این نوع از ساختار نقیضین 

 عینیت در متناقضین 4-6

ولی یکسان و عین  ،عینیت در متناقضین به این معناست که دو واژه در عین اینکه متناقضند

 : ضین در دیوان خواجو به دو صورت دیده شده استعینیت متناق. هم هستند

درصد را به  6/  6بین دو کلمۀ متناقض ذکر شده است و این مورد حدود « عین»واژۀ ( الف

 : به عنوان مثال. خود اختصاص داده است
 زانکه دشنام که محبوب دهد عین دعاست  تلخ از آن منطق شیرین چو شکر نوش کنم

 ( 168: همان)

 : رود به کار می« عین»در این نوع ساختار حتماً واژه . یت دشنام عین دعا استدر این ب
 چون بنگری فنای تو عین بقای توست  خواجو اگر بقا طلبی از فنا نترس

 ( 194: همان)

 . که در این بیت فنا عین بقاست

ای بیت ولی در معن ،به کار نرفته است« عین»یعنی واژۀ  ؛واژۀ عین در جمله مقدّر است( ب

در معنای بیت زیر مقدرّ « عین»مثلاً . درصد ابیات را در بر گرفته است 1/3که . مقدّر است

 : در این بیت ایمان عین کفر و کفر عین ایمان است. است
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 مرا از کفر و دین مشمار، برو از کفر و دین بگذر

 که هم ایمان من کفرست و هم کفرست ایمانم

 ( 138: همان) 

 :  و در بیت

 بر آسـتان دوسـت گـدایی بـود شـهی       جو اگر گدای درت شد سعادتی استخوا
 

 ( 313: همان)

 . با این تفاوت که واژۀ عین ذکر نشده و در معنای جمله مقدرّ است ،که گدایی عین شاهی است

 نما مناداهای متناقض 4-7

بسامد این . درون گیرند و با حرف ندا به کار می در این مورد دو کلمۀ متناقض منادا قرار می

درصد ابیات را به خود اختصاص داده است و بهترین نمونۀ  3/8شمار است و تنها  مورد انگشت

« جا قائمِ بی»و « کینه قاهرِ بی» ،«فکر مبدعِ بی» ،«آلت صانعِ بی»نماهای  آن بیت زیر در متناقض

 : اند به کار رفته« ای»که با حرف ندای  شود میدیده 
 جا قائمِ بیای  کینه و وی قاهرِ بی  فکر مبدعِ بیای  آلت و ای صانعِ بی

 ( 9: همان)

  نماها قسم و متناقض 4-8

قسم یکی از شگردهای شاعران در شعر است تا بدین وسیله شعر در مخاطب تأثیر بیشتر 

خورد و یکی از  قسم می ،خواجوی کرمانی در ابیاتی که پارادوکس به کار برده هم. بگذارد

 : مانند بیت زیر ،کند سلب میمتناقضین را 
 به سالکان برون از مدائن و امصار  به واصلان جدا از تواصل و موصل

 ( 18: همان)

خورد یا در بیتی دیگر به  در این بیت خواجو به واصلان جدا از تواصل و موصل سوگند می

 : خورد ناظران عری از وسایل منظر و به ناطقان بری از گفتار سوگند می
 به ناطقان بری از قراین گفتار  ران عری از وسایل منظربه ناظ

 ( 18: همان)
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 . درصد ابیات را به خود اختصاص داده است 6/4های دیوان خواجو حدود  قسم در پارادوکس
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

            �
         

          
       

                

               

              �
           

    

        �   
            

                
         

         
           

 
 فراوانی ساختار پارادوکس در دیوان خواجوی کرمانی( 3) نمودار

 

 
 نیساختار پارادوکس در دیوان خواجوی کرما( 4) نمودار



48  های دیوان خواجوی کرمانی نگاهی به پارادوکس 

  0811 پائیز  84شماره  دوره دوازدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 ها شناسی پارادوکس زیبایی -5

و صنایع ادبی در این  ها هوجود انواع آرای ،های دیوان خواجو یکی از نکات مهم در پارادوکس

افزایی است که پایه و مایۀ سخن را  از عوامل بلاغت»به نظر راستگو پارادوکس . متناقضین است

 ( 49: 3138، راستگو.« )بخشد ی میپذیری آن را افزون برد و گیرایی و دلنشینی و ذوق بالا می

به نظر وحیدیان کامیار . انجامد نماها می شناسی متناقض این صنایع در واقع به زیبایی

ی زیبایی آفرینی و آشنایی زدایی زبانی است که ربطی به ها هشناسی از شیو نمای زیبایی متناقض

. معنی با هم متناقضند بلکه پارادوکس در الفاظی است که در یک ،مفاهیم متناقض ندارد

مغایرت  ها هدر واقع با وجود این که در ظاهر ترکیبات یا واژ( 431: 3131 ،وحیدیان کامیار)

که بیانگر مبانی عرفانی و اعتقادی است که  شود میوحدت دیده  ،ولی در نفس امر ،وجود دارد

 ( 91: 3191، فشارکی. )آید با استفاده از تعابیر کنایی یا تشبیهی پدید می

و درصد  شود مییی از هر صنعت آورده ها هنمون ها هاین آرای در این قسمت ضمن اشاره به

 . شود میکاربرد هر یک از آنها بازگو 
 

 جناس 5-1

از دو لفظ  ،گونه شدن است و در اصطلاح آن است که شاعر جناس در لغت به معنی گونه

( 31: 3119، کاشفی سبزواری. )فاده کندیا بیشتر که در تلفّظ یا کتابت از یک جنس باشند است

 : ی زیر توجه نماییدها هبه نمون. شود مینماهای دیوان خواجو دیده  در متناقضای  چنین آرایه
 واتش ز جان افروخته، خامی چو من بین سوخته

 وان پخته در ده خام را ، خامی مکنای  گر پخته

 ( 149: 3119، خواجوی کرمانی) 

تجربه و  مصرع دوم جناس از نوع تام وجود دارد که یکی به معنای بیبین دو کلمۀ خام در 

 . دیگری به معنای خام و نپخته است
 زبانیست زبانان بی زبان بی  نشانیست نشانان بی نشان بی

 ( 139: همان)
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زیرا بی به ابتدای کلمه خویشتن  ؛نشانی در این بیت جناس زاید وجود دارد بین نشان و بی

دیوان  634خویشتن در صفحه  نیز رجوع کنید به جناس میان خویشتن و بی. تاضافه شده اس

 . ی پارادوکسی را به خود اختصاص داده استها هآرای 11/  1این آرایه حدود . خواجوی کرمانی

 

 استعاره 5-2

. شود میی ادبی و صور خیال است که در آن یکی از دو طرف تشبیه ذکر ها هاستعاره از آرای

به عنوان . شود مینماهای دیوان خواجو دیده  نمونۀ این آرایه در متناقض( 418: 3113 ،همایی)

 : مثال در بیت
 آتشِ تر دمبدم در آبِ خشک افکن که نیست

 جز لب و چشم عدویت خشک و تر در خشک و تر

 ( 13: همان) 

نیز  آتشِ تر در این بیت استعاره از شراب و آب خشک استعاره از جام است و در بیت زیر

 : آب فسرده استعاره است از جام
 در آب فسرده آتش تر ریزند  در باغ به روی نو عروسان چمن

 ( 114: همان)

ی مربوط به پارادوکس را ها هدرصد آرای 3/  3ی کم کاربرد است و حدود ها هاستعاره از آرای

 . به خود اختصاص داده است

 

 تشبیه 5-3

. شود مینماها نیز دیده  خواجو است که حتی در متناقض ی پرکاربرد دیوانها هتشبیه از آرای

در شعر تناقض به ای  که با واژه شود می انتخابای  به به گونه در این نوع از پارادوکس مشبه

 ( 436: 3131 ،وحیدیان کامیار. )وجود آورد و با حذف مشبه به تناقض از بین برود

 . نماها به کار برده است خواجو با ظرافت و هنر تمام تشبیه را در متناقض
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 : به عنوان مثال در بیت
 آنگه از خواب خوش شوی بیدار  چون کنی عزم خوابگاه عدم

 ( 14: همان)

دو نقیضی است که در کنار هم به کار رفته است و خواجو در « خوابگاهِ عدم»در این بیت 

شبِ خورشیدزا  یا در این بیت .عدم را به خوابگاه مانند کرده است ،آن با استفاده از آرایه تشبیه

 . مانند صبح صادق است
 در شبِ خورشیدزا چون صبح صادق در طلوع

 بر سپهر شب نما چون نجم ثاقب در مسیر

 ( 63: همان) 

 : توان مشاهده نمود نمونۀ دیگر آن را در بیت زیر می
 خدنگ چارپرت شاهباز شیرشکار  روت کوه آسمان سرعت سمند گرم

 ( 69: همان)

ی پرکاربرد و مورد توجه خواجو بوده است و درصد قابل توجهی از ها هبیه از آرایتش

شمس قیس رازی در . درصد است را شامل شده است 3/63ی پارادوکسی که معادل ها هآرای

آورد که به نوعی تصویر  هایی می مثال« مطابقه»ذیل عنوان  ،کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم

 ،صادقی. )باشد می( تضاد) بیانیِ تشبیه و فن بدیعی مطابقه بر فن تصویری و نمای مبتنی متناقض

3191 :1 ) 

 

 کنایه 5-4

آن گونه که  ،آن یقیر حقیغ یـراد لفظ و ارادۀ معنیعبارت است از ا کنایه از صورخیال و

ه همان به ک نماها مکنّی در متناقض( 38: 3131، لیتجل.« )ز اراده کردیآن را ن یقیحق یبتوان معن

در کلام یا ترکیبی از آن تناقض ای  که با جمله شود میچنان انتخاب  ،معنای ظاهری الفاظ است

 ( 361: 3193 ،گلی و با فکر. )رود به تناقض از بین می کند و با حذف مکنّی ایجاد می
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نماها به کار  هنر خواجوی کرمانی آن است که در نهایت هنرمندی این آرایه را در متناقض

مثلاً در بیت  ،درصد 1/  1معادل . نماها بسیار کم دیده شده است البته کنایه در متناقض ،گیرد می

 : زیر
 که آمد پدید آتش از آب روان چرخ  تا صبح مهره باز چه برخواند و بردمید

 (39: 3119، خواجوی کرمانی)

 . است« هستِ نیست»آتش از آب روان کنایه از پدیدآمدن 

 

 تلمیح -5-5

شمس قیس . یا مثلی معروف نماید یثیحد ،ای هیست که شاعر در ضمن کلام خود به آآن ا

لازم ( 133: 3118 ،رازی. )ف کرده استیار تعریبس یح را دلالت الفاظ اندک بر معانیتلمرازی 

 1/  1این تلمیحات . باشد. ..و یخیتار ،ای اسطوره ی،مذهبتواند  به ذکر است که این اشاره می

 : به عنوان نمونه بیت زیر. پارادوکسی را به خود اختصاص داده استدرصد ابیات 
 خواجه هشتمین سرا، صاحب هفتمین قران  مرسل آخرین زمان، سید اولین رسل

 (3: 3119، خواجوی کرمانی)

ولی در نوبت آخرین  ،که در رتبت از همه پیامبران بالاتر است)ص( تلمیح دارد به پیامبر

 . فرستاده است
 دیدم جماعتی همه گویای صد زبان  ه صف صفه نشینان شهر قدسرفتم ب

 (333)همان: 

 . 3«فمن عرف الله کل لسانه»که بیت تلمیح دارد به حدیث 

ی ادبی مربوط به ابیات پارادوکسی دیوان خواجوی ها هدر این قسمت نمودار فراوانی آرای

 : شود میکرمانی ترسیم 

                                                           
 (. 629/  0: ج0662هر که خدا را شناخت، زبانش به لکنت افتاد )شیخ کلینی، . 0
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 بی مربوط به ابیات پارادوکسی دیوان خواجوی ادها هفراوانی آرای( 1) نمودار

 

  نتیجه

 : در این پژوهش پارادوکس در دیوان خواجوی کرمانی بررسی شد و نتایج زیر به دست آمد

تصاویر و واژگان پارادوکسی بهره برده  ،خواجوی کرمانی برای تقویت کلامش از معانی -

 . نری خود را به مخاطب منتقل کندو حتی تجربیات ه ها هاست تا بتواند بدین وسیله اندیش

ها و به کار بردن ساختار گوناگون آنها بر پویایی  خواجو با استفاده از انواع پارادوکس -

نماها در دیوان خواجو  های مختلف پارادوکس و متناقض ساخت. یش افزوده استها هسرود

 ،یک فرد یا موضوعنسبت دادن واژگان متناقض به  ،ترکیب واژگان پارادوکسی: عبارتند از

ها علت و  پارادوکس ،ها ساختار سلبی پارادوکس ،ها در جملات مرکب تناسب پارادوکس

 . نماها قسم و متناقض ،نما مناداهای متناقض ،عینیت در متناقضین ،معلولند

های دیوان خواجو به شکل ترکیب با صنایع مختلف بیانی  شناسی پارادوکس از نظر زیبایی -

در این میان . اند که زیبایی و تأثیرگذاری ابیات را مضاعف نموده است ار رفتهو بدیعی به ک

تلمیح و  ،استعاره ،ها به ترتیب فراوانی جناس آرایۀ تشبیه بیشترین کاربرد را داشته و دیگر آرایه

 . کنایه است
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Abstract 

Paradox is one of the literary tricks that is present in oral speech, 

philosophy, logic and even areas of human life, and it is a poetic 

combination of two words that have a contradictory meaning and seem 

intellectually impossible. In literature, this trick is one of the beautiful 

verbal arrangements that its beauty factor is in the astonishment that it 

creates in the mind of the audience. Khajoo Kermani is one of the 

powerful poets of the eighth century AH who has used this paradox 

very artistically in conveying concepts and themes; Therefore, the 

present study is dedicated to examining the paradox in Khajoo Divan. 

The method of this research is descriptive-analytical. The results show 

that Khajoo Kermani in his poetry collection looked at these paradoxes 

as one of the literary and poetic tricks and considered them from 

different angles and used various techniques in expressing these 

contrasting elements. And has provided the means to highlight his 

word. 
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